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تلاش می‌کنیم که همــه چیز تا جای ممکــن صادقانه 
و ملموس باشــد امــا در اجرا رئالیســتی نیســتیم برای 
مثال، شــما در طول اجرا می‌بینید که لبــاس بازیگران 
در بازه‌ زمانی طولانی قصه، تغییر نمی‌کند، یا زمانی که 
یکی از شخصیت‌ها می‌گوید »از خودت پذیرایی کن«، 
هیچ عنصری از پذیرایی در صحنه نمی‌بینیم. یا وقتی 
صحبت از سیگار می‌شود، سیگاری وجود ندارد. حتی 
در طراحی حرکت بازیگران هم، ما از رئالیســم فاصله 
گرفته‌ایم و دلیلش این بود که می‌خواستم اثری شبیه 
چیزی مثل کلوزآپ در سینما بسازم، یعنی سر مخاطب 
بدون حرکت‌هــای بیهوده، روی چهره‌ و نــگاه بازیگران 
یعنی در واقع آدمهای قصه متمرکز بماند. برای همین، 
بســیاری از عناصر حذف شــده‌اند: موســیقی خاص و 
نورپردازی ویژه‌ای وجود ندارد، افکت صوتی استفاده 
نشده و طراحی صحنه هم به معنای متعارف آن، مثلاً 
ســاختن یــک بیمارســتان یا یــک کافــه اتفــاق نیفتاده 
اســت. همــه چیــز به‌گونــه‌ای طراحی شــده کــه تمرکز 
فقــط و فقــط روی آدم‌هــا، احساسات‌شــان و نزدیکــی 
به چهره‌ها و نگاه‌ها باشــد. هدف این بود که تماشاگر 
کم‌کم عــادت کند که قرار نیســت حرکــت ببیند، بلکه 
قرار اســت به آدم‌ها نزدیک شــود و تا جایی که امکان 
دارد همراهشان شود چون باور دارم هیچ چیز در دنیا 
مهم‌تر از آدم‌ها نیســت و مــن تئاتر را بــه همین دلیل 

دوست دارم؛ چون آدم‌ها در مرکز آن قرار دارند.

در واقع می‌تــوان گفت شــما در طراحی دکــور و اجزای 
صحنــه بیشــتر بــه دنبــال ارائــه مفهومــی از کاراکترهــا 
هســتید. شــخصیت‌هایی مــدرن کــه بــا وجــود روابط 
اجتماعی تا حدی تنها هســتند و این امر در رنگ‌هایی 
کــه بــرای فضــا انتخــاب کرده‌ایــد، خطــوط ســاده‌ و 
صندلی‌هایی کــه به جای مبلمــان خانه یا بیمارســتان 

استفاده شده مشهود است.
بلــه، حرف‌تــان کامــاً درســت اســت. طراحــی صحنــه‌ 
آثارم را همیشــه کامیاب امین‌عشایری انجام می‌دهد 
و ایــن همــکاری همیشــه بــه یک شــکل خــاص اتفاق 
می‌افتد. من ابتدا متن را در اختیارش می‌گذارم؛ او آن 
را می‌خواند و بعد به تماشای تمرین‌ها می‌آید. سپس 
طراحی‌هایــی را بــه مــن ارائــه می‌دهــد. امــا نخســتین 
خواســته‌ مــن همیشــه این اســت کــه طراحــی‌ صحنه 
نباید رئالیســتی باشــد. یعنــی دکــور نبایــد از چارچوب 
اثــر بیــرون بزنــد. بلکــه بایــد بــه آن فضــای مینیمــال و 
ســاده ای کــه در آن »آدم« برجســته باشــد کمک کند. 
در واقع، هدف این است که انسان در مرکز توجه قرار 
گیرد و همه‌ چیزِ دیگر در خدمت این محوریت باشد. 
حتی طراحی لباس‌ها، وســایل صحنه و تمــام ابزارها و 
المان‌های ایــن نمایــش در خدمــت برانگیختن تخیل 
مخاطب اســت. برای مثال، به جای آنکه در صحنه‌ای 
که گفتــه می‌شــود »چقدر ســیگار کشــیدی« یــک زیر 
ســیگاری مملو از ســیگار قــرار دهیــم، یا هنــگام رفتن 
از خانــه به بیمارســتان یــا کافه، لبــاس بازیگــر را تغییر 
دهیــم، ترجیــح داده‌ایــم این تغییــرات صرفــاً در ذهن 
مخاطب شــکل بگیرد و همان صندلی‌هــا و ... در یک 
فضای نســبتاً روشــن و بدون ابزار خاص، تبدیل شــود 
به بســتر تخیل مخاطب و اوســت که بایــد در ذهنش 
محیط‌ها را بازسازی کند. در واقع آنچه برای ما اهمیت 
دارد، روان شخصیت‌هاســت؛ همــان چیــزی که شــما 
اشاره کردید، یعنی نسبت انسان با تنهایی، با دیگران، 
و با جــای خالی آدم‌هــا دارد و اتفاقاً همیــن جای خالی، 
بخشــی از درون‌مایه اصلی نمایش اســت: اینکه جای 
خالی آدم‌ها چقدر ویرانگر و چقدر پر نشــدنی اســت و 
ما قصــد نداریــم این خــأ را بــا رنگ، موســیقی یــا ابزار 

صحنه پر کنیم.

دربــاره‌ فلســفه‌ اثــر و آن پرســش بــزرگ و مهمــی کــه 
نمایش مطرح می‌کند یعنی ســؤال از چیستی انسان. 
آیا این دغدغه برای شما نقطه‌ آغاز نوشتن بود یا ابتدا 

جای خالی آدم‌ها و مفهوم تنهایی شما را درگیر کرد؟
واقعیــت ایــن اســت که شــاید هــر دو بــا هــم بوده‌اند. 
مــن آدمــی هســتم کــه متأســفانه بــه قــول فرنگی‌هــا 
»overthinking« دارم و زیــاد فکر می‌کنــم، که البته 
یکــی از ایرادهای من اســت. یکــی از چیزهایــی که آن 
ســال‌ها هنگام نوشــتن به‌شــدت ذهنم را درگیر کرده 
بود و هنــوز هم هســت همیــن مســئله‌ تنهایــی، جای 

مــن بــرای اجــرای جدیــدم درخواســت اجــرا در ســالن 
چهارســو را داده‌ام، چــون ایــن نمایــش در ســالن‌های 
کوچــک قابلیــت اجــرا نــدارد. همچنیــن بــه مجموعــه 
ایرانشــهر نیــز درخواســت داده‌ام و همچنــان منتظــر 

اعلام زمان اجرای نمایش خود هستم.

در ایــن دوره از اجــرا، آیــا تغییــری در متــن نمایشــنامه 
یــا کارگردانــی صــورت گرفــت یــا صرفــاً تغییــر در کادر 

بازیگران اتفاق افتاد؟
تغییــرات در نمایشــنامه و اجــرا محــدود و جزئــی بود. 
نمایشــنامه حدود ۱۰ تــا ۲۰ درصد دچار تغییر شــد اما 
شاکله‌ نمایش همان است. در مورد کارگردانی همان 
ساختاری که در ذهنم داشتم، هنوز حفظ شده و تغییر 
خاصی نداشــتیم. تنها تغییر عمده، مربــوط به ترکیب 
بازیگران بــود. همــه بازیگــران تغییــر کرده‌انــد، به جز 
وحید آقاپور کــه از دوره‌ اول اجرا مانــده و اتفاقاً از ابتدا 
و در تمام این سال‌ها گفته‌ام که اگر بخواهم »روزهای 
بــی بــاران« را اجرا کنــم، بــدون وحیــد ایــن کار را انجام 
نمی‌دهم. مــن و وحید از دوران دانشــگاه هم‌کلاســی 
بوده‌ایــم و همیشــه بــا هــم همــکاری کرده‌ایــم. حتــی 

هنگام نگارش اثر نیز وحید در ذهنم بود.

در طراحــی صحنــه، میزانســن‌ها و حتــی در بازی‌هــا، 
ســادگی کامــاً به چشــم می‌آیــد. بدیــن گونه کــه هیچ 

اغراقی در احساسات هم دیده نمی‌شود. 
بخشــی از این سادگی، ســلیقه‌ شــخصی من است که 
در اغلــب نمایش‌هایم دیده می‌شــود. تقریبــاً در اکثر 
آثارم ساختارهایی شــبیه به این داریم؛ ســاختارهایی 
کــه بــه نوعــی هایپررئالیســتی‌اند، یعنی مــا بــا نوعی از 
رئالیســم مواجهیم که در اجرا اصلا رئالیســتی نیست 
غیــر از بازی‌هــا که ســعی شــده بســیار درونی باشــند و 
همانگونه کــه گفتید از هرگونــه اغراق پرهیز شــود. ما 

بازتعریفی از بازتعریفی از 

هویت انسانهویت انسان

مریم عظیمی نمایش »روزهای بی‌باران« به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی این روزها در تماشاخانه هما به 
روی صحنه می‌رود و بازیگران نام آشنایی مانند وحید آقاپور، محمد صدیقی مهر، پردیس شیروانی و مریم گفت‌وگو

داننده فرد به ایفای این اثر می‌پردازند. این نمایش با محوریت روابط انسانی، تنهایی، مدرنیسم و هویت تلاشی 
در جهت جلب توجه مخاطب به حساسترین مفاهیم و عواطف بشری دارد. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.
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گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

نمایش 
»روزهای بی باران«

آخرین نوبت اجرایی من در  تئاتر شهر به ‌عنوان کسی 
که کارهــای حرفــه‌ای و موفقــی ماننــد همیــن نمایش 
»روزهای بی باران« را در کارنامه دارم که پرفروش‌ترین 
اثــر ســالن ســایه بــوده و در ســالن شــهرزاد نیــز عنوان 
پرفروش‌تریــن نمایــش ســال را داشــته، مربــوط بــه 
ســال ۱۴۰۰ بــود، آن هــم در یک ســالن کوچــک، که به 
دلیــل پاندمــی، اجرا بــه بهــار ۱۴۰۱ موکــول شــد. یعنی 
اگــر بخواهــم دقیــق بگویــم، چهار ســال اســت کــه در 
ســالن‌های دولتی نوبت اجــرا نگرفتــه‌ام. واقعیت این 
است که من نسبت به وضعیت فعلی، هنوز امیدوارم، 
چون صحبت از مدیریتی است که به‌تازگی در مجموعه 
تئاتر شــهر و ایرانشــهر آغاز به کار کرده و من نیز به هر 
دو مجموعه تقاضای نوبت اجــرا داده‌ام ولی در همین 
حین، می‌شــنوم کــه بــه برخــی دوســتان برای امســال 
نوبت اجرا داده شــده کــه از نظر حرفه‌ای سابقه‌شــان 
کمتر از من است و حتی بعضاً آثاری ناموفق داشته‌اند 
یا اساساً تولیدات جدی نداشته‌اند اما آن‌ها نوبت اجرا 
می‌گیرنــد و من همچنــان در انتظــارم و امــروز، پس از 
ســال‌ها کار حرفه‌ای، سؤالم این اســت: چه باید بکنم 
تا به من نوبــت اجرا بدهند؟ با این حــال امیدوارم تنها 
پاسخ این باشد که هنوز به من زنگ نزده‌اند، نه اینکه 
اساســاً قرار نیســت نوبتی در کار باشــد. چــون حقیقتاً 
یقیــن دارم کــه بدیهی‌تریــن حــق مــن اســت. در ایــن 
سال‌ها می‌بینم برخی گروه‌ها مدام از این سالن دولتی 
به سالن دولتی دیگر می‌روند، و در این میان حتی چند 
اجرای خصوصــی هم دارند، اما حضور مداومشــان در 
سالن‌های دولتی سوال‌برانگیز است. چهار سال انتظار 
و هنــوز نوبت اجــرا ســهم مــا نیســت؟ البته امیــدوارم 
هیچ پاســخی جز تعیین نوبت اجرا، پاســخِ من نباشد. 
نمی‌دانم معیار تعیین و تخصیص نوبت اجرا چیست. 
اما با مشاهده روند تخصیص نوبت‌ها، به نظر می‌رسد 
کم‌تریــن انتظار، رعایــت عدالت در نوبت‌دهی اســت. 

هیچ چیز در دنیا 
مهم تر از آدم‌ها نیست

امین بهروزی
کارگردان:

چه شــد که دوباره به فکر اجــرای این اثــر در این زمان 
افتادید؟

بله، ما یک اجرا در سال 95 و پس از آن در سال ۱۳۹۷ 
داشتیم، سپس  به مدت یکســال با یک گروه خارجی 
همکاری کــرده و اثر را اجرا کردیم. واقعیت این اســت 
که دلایل مختلفی برای بازگشت دوباره به این نمایش 
داشــتم. یکی از آنها این بود که از همان ســال 97 هم 
احساس می‌کردم این اثر ظرفیت بیشتری برای دیده 
شدن دارد. اما مســائلی پیش آمد که اجرای آن ادامه 
پیدا نکرد. بعد از آن نمایش‌های دیگری تولید کردم که 
بخاطر همه‌گیری کووید شــرایط پیچیده شد، تا اینکه 
سال گذشــته، با همراهی چند نفر از دوستانم، دوباره 
به ایــن فکر افتادم که نمایشــی کــه هنوز برایــم زنده و 
دارای ظرفیت است، بار دیگر اجرا شود. بخشی از این 
تصمیم نیز کاملاً احساســی بود و قلبا دوست داشتم 
که ایــن نمایش یک‌ بــار دیگــر روی صحنه بــرود و بعد 
بســته شــود اما در این میان بحث اختصــاص نیافتن 

نوبت اجرا در سالن‌های دولتی نیز وجود داشت.

پس عدم تخصیص نوبت اجرا در سالن‌های دولتی نیز 
در تصمیم بازتولید روزهای بی باران تاثیرگذار بوده؟

بلــه، بارهــا از مــن پرســیده‌اند چــرا کار جدیــد تولیــد 
نمی‌کنی؟ اما تولید اثر جدید در ســالن‌های خصوصی 
هم از نظر مالی و هم از نظر اجرایی پر ریســک اســت. 


